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عطف كتاب

نقبی به جهان شاملو 
به واسطه نامه هایش

نامه هایی که نویسندگان و شاعران 
ــته اند  ــان نوش در طول دوران حیات ش
ــای  ــی از راه ه ــوان یک ــد به عن می توان
ــار آنها  ــر زندگی و آث ــناخت دقیق ت ش
ــود و مثلا در ادبیات جهان  قلمداد ش
ــای فلوبر از  ــای کافکا یا نامه ه نامه ه
ــای کافکا  ــث زبانزدند. نامه ه ــن حی ای
ــه، از چنان اهمیتی  به نامزدش، فلیس
ــت که بعدها نویسنده ای  برخوردار اس
ــراغ آنها  ــه س ــی ب ــاس کانت ــل الی مث
ــطه آنها  ــد به واس ــی رود و می کوش م
ــان تمثیل ها  ــن تری از جه تصویر روش
ــت دهد.  ــکا به دس ــای کاف و روایت ه
ــل توجهی  ــون آثار قاب ــن تاکن همچنی
ــدد فلوبر  ــای متع ــاره نامه ه ــز درب نی
ــته شده اند. اگرچه از بین  تدوین و نوش
ــاعران معاصر ایرانی  ــندگان و ش نویس
ــت نیست،  نامه های همه آنها در دس
ــی از صادق  ــلا پیش تر نامه های اما مث
ــده  ــر ش هدایت و فروغ فرخزاد منتش
ــطه آنها می توان نقبی  بود که به واس
به جهان دورنی تر آنها زد. به تازگی نیز 
کتابی با عنوان «مثل خون در رگ های 
ــی نامه های احمد  ــن» با عنوان فرع م
ــمه  ــر چش ــط نش ــاملو به آیدا توس ش
منتشر شده است. اولین نامه این کتاب 
ــرداد ۱۳۴۱ برمی گردد و  ــم خ ــه هفت ب
ــه فروردین ۱۳۵۴  ــش مربوط ب آخرین
در  ــه  نام  ۳۵ ــه  ب ــک  نزدی و  ــت  اس
ــاید جای  ــر شده است. ش کتاب منتش
مقدمه ای، مفصل تر و دقیق تر از آنچه 
ناشر نوشته، در کتاب خالی باشد تا این 
ــه خواننده بدهد که امروز  توضیح را ب
چه تعدادی نامه از شاملو به جا مانده 
و آیا نامه های منتشر شده در این کتاب 
انتخاب شده اند یا اینها، تمام نامه های 
ــاملو به آیدا در فاصله زمانی ۱۳۴۱  ش
تا ۱۳۵۴ است؟ در ابتدای کتاب اما به 
ــاید در برابر  ــاره شده که ش نکته ای اش
ــیاری چیزهای دیگری که می توان  بس
ــاعران  از نامه های یکی از مهم ترین ش
ــی بیرون  ــر ایران ــنفکران معاص و روش
ــید، اهمیت چندانی نداشته باشد:  کش
«اگر این نامه ها بتوانند به جوانان مان 

ــترکی  ــد که می توان زندگی مش بگوین
ــده -برخلاف  ــق آغاز ش ــه با عش را ک
ــق با  ــد عش ــه معتقدن ــی ک ــر برخ نظ
ــق ادامه  ازدواج رنگ می بازد- با عش
ــرد، آن گونه  ــق به پایان ب ــا عش داد و ب
ــدای گرامی  ــز و آی ــاملوی عزی ــه ش ک
ــت-  بودند، -و بانو آیدا همچنان هس
ــار آنها کار  می توان نتیجه گرفت انتش
درستی بوده است!» پیش تر، تعدادی 
ــت بود و  ــاملو در دس ــای ش از نامه ه
ــتر آنها مربوط به کار بودند و  البته بیش
به عبارتی مخاطبی به جز آیدا داشتند؛ 
ازجمله نامه ای که شاملو در پاسخ به 
ــی از ترکمن صحرا،  ــی»، جوان «آق چل
می نویسد و در آن خود به تفسیر یکی 
ــعارش یعنی «از زخم  از مهم ترین اش
قلب آمان جان» می پردازد. نامه های 
ــاملو به آیدا، اگرچه بیشتر عاشقانه  ش
و خصوصی اند، اما تصویری از زندگی 
ــه برخی  ــت می دهد ک ــاعر به دس ش
وجوه آن را فقط به واسطه این نامه ها 
ــاملو در بخشی از  می توان دریافت. ش
نامه ای به تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۴۲ نوشته: 
ــده بودم. زندگی  «من مظلوم واقع ش
به من ظلم کرده بود. زندگی مهمل و 
نحسی که تا به امروز داشته ام شایسته 
ــه گروهی  ــود را ب ــن خ ــود. م ــن نب م
واگذاشته بودم و اینان تصور می کردند 
که قدر من تا به همین پایه است. وقت 
آن رسیده است که جامعه حق مرا به 
ــده است.  من بازدهد و این کار آغاز ش
ــده است، اما من  این کار اندکی دیر ش
ــت این  ــتم: حقیق ــی نیس از آن ناراض
ــه احقاق حق  ــت که اگر جامعه ب اس
ــال های  ــته بود، این س من قد برافراش
ــقت پیش نمی آمد و من  سیاه و پرمش
ــو، بزرگ ترین  ــو را نمی یافتم. یافتن ت ت
ــن را به تو  ــی من بود؛ ای ــروزی زندگ پی
ــراف نمی کنم، بلکه با صدای  تنها اعت

بلند، با فریاد همه جا گفته ام ...».

مرور

بازنگاری داستانی شانزده نمایش نامه شکسپیر
شکسپیرِ داستانی

ــوان میراثی که  ــان، به عن ــیک ادبیات جه ــار کلاس پارسـا ریاحـی: آث
ــیاری از جریان های ادبی و هنری بعد از خود هستند،  ــاء بس سرمنش
ــیک ها را می توان  ــیاری از کلاس از اهمیت زیادی برخورداند و ردِ بس
ــت  ــاید درک درس ــی ش ــد و حت ــدرن دی ــات م ــاهکارهای ادبی در ش
ــتی  ــناخت درس ــای ادبی و هنری مدرن منوط به ش ــی جریان ه برخ
ــواره به عنوان یک  ــیک هم ــد. ترجمه آثار کلاس ــیک باش از آثار کلاس
ــت  ــورهای مختلف جهان مطرح بوده اس ضرورت برای ادبیات کش
ــزی و به صورت  ــن آثار با برنامه ری ــورها ای ــیاری از کش و حتی در بس
سازمان دهی شده ترجمه و منتشر می شوند. در ایران، اما کلاسیک ها 
ــی ترجمه  ــال ها پیش با همتِ فردیِ مترجمان ایرانی به فارس از س
ــی در  ــیک به فارس ــده اند و البته هنوز بخش مهمی از آثار کلاس ش

دسترس نیستند. 
ــیک، نویسندگان یا مترجمان مواجهه  اما به جز ترجمه آثار کلاس
ــی و  ــه اینکه به ساده نویس ــد و ازجمل ــن آثار دارن ــری هم با ای دیگ
ــیک می پردازند. این اتفاق به خصوص در  ــی آثار کلاس خلاصه نویس
سال های اخیر در مورد آثار کلاسیک فارسی هم افتاده است و برای 
ــعدی ساده نویسی شده  و دردسترس اند. اهمیت  مثال امروز، آثار س
ــت که فهم بسیاری از آثار کلاسیک به لحاظ زبانی  این کار در این اس
ــت و با  ــاده نیس ــدگان امروزی چندان س ــرای خوانن ــا مضمونی ب ی
ساده نویسی این آثار می توان باب آشنایی با کلاسیک ها را برای طیف 

وسیع تری از خوانندگان گشود. 
ــتان های شکسپیر»،  ــت با عنوان «داس  به تازگی کتابی از این دس
توسط جمعی از مترجمان به فارسی برگردانده شده و نشر مرکز آن 
را به چاپ رسانده است. «داستان های شکسپیر»، بازنگاری داستانی 
ــانزده نمایش نامه از ویلیام شکسپیر است که این بازنگاری توسط  ش
ــی کتاب عبارتند از:  ــده است و مترجمان فارس اندرو متیوز انجام ش
ــیدری، لیلی برات زاده، مرجان رضایی، فرینوش رمضانی و  بیژن اوش
ــبی؛ فرزانه طاهری نیز ویراستار این کتاب بوده است.  شهلا طهماس
داستان های حاضر در این کتاب با تصویر همراه هستند و همان طور 
ــه گونه  ــده، بازنگاری هایی از هر س ــات کتاب هم آم ــه در توضیح ک
ــده  ــدی در این کتاب انجام ش ــی و کم ــراژدی، تاریخ ــه ت نمایش نام
ــهورترین آثار شکسپیر به صورت بازنگاری شده  است و به عبارتی مش
ــان، مخاطبان اصلی  ــاید نوجوان در این کتاب گردآمده اند. اگرچه ش
ــند، اما این کتاب می تواند برای  ــپیر» باش ــتان های شکس کتاب «داس
ــتفاده باشد و با خواندن  ــترده ای از خوانندگان نیز قابلِ اس طیف گس
ــتان های  ــت آورد. «داس ــپیر به دس ــوان طرحی از آثار شکس آن می ت
ــپیر» در بخش کلی با این عناوین تقسیم شده اند: داستان های  شکس
تراژدی، داستان های تاریخی و داستان های کمدی؛ در بخش اول که 
ــتان های تراژدی مربوط است، این نمایش نامه های شکسپیر  به داس
ــی، «رومئو و  ــه فرینوش رضای ــده اند: «هملت» ترجم ــگاری ش بازن
ــو» ترجمه فرینوش رمضانی،  ــت» ترجمه لیلی برات زاده، «اتلل ژولی
ــی و کلئوپاترا»  ــیدری، «آنتون ــژن اوش ــزار» ترجمه بی ــوس س «جولی
ــبی و  ــهلا طهماس ــوش رمضانی، «مکبث» ترجمه ش ــه فرین ترجم

«شاه لیر» ترجمه مرجان رضایی. 
ــت، دو  ــتان های تاریخی مربوط اس ــه داس ــه ب ــش دوم ک در بخ
ــوش رمضانی و  ــم» ترجمه فرین ــود دارد: «هنری پنج ــتان وج داس
«ریچارد سوم» ترجمه بیژن اوشیدری. در بخش پایانی کتاب نیز این 
ــتان ها دیده می شوند: «توفان» ترجمه فرینوش رمضانی، «شب  داس
ــرکش» ترجمه  ــیدری، «رام کردن زن س دوازدهم» ترجمه بیژن اوش
ــت» ترجمه مرجان  ــاب میل شماس ــی، «آن طور که ب ــان رضای مرج
رضایی، «رؤیا در شب نیمه تابستان» ترجمه مرجان رضایی و «تاجر 
ــتان های شکسپیر»، بعد از  ــیدری. در «داس ونیزی» ترجمه بیژن اوش
هر داستان، توضیحی کوتاه نیز درباره مضمون نمایش نامه شکسپیر 
ــاره «هملت»،  ــت. مثلا درب ــی ویژگی های اصلی آن آمده اس و برخ
ــات آمده: «در  ــتانی نمایش نامه این توضیح ــگاری داس ــد از بازن بع
ــت که مردِ اندیشه  ــپیر مردی جوان را تصویر کرده اس هملت، شکس
ــود.  ــوم انتقام او را برمی انگیزد تا مرد عمل ش بار آمده، اما نیروی ش
ــاه پیشین تصادفی  ــنود که پادش ــبح پدرش می ش وقتی هملت از ش
ــختی قرار  ــر دوراهی س ــت، بر س ــیده اس ــه به قتل رس ــرده، بلک نم
ــت، برادر خود  ــبح ادعا می کند که قاتلش کلادیوس اس می گیرد. ش
او، که به تازگی با مادر هملت ادواج کرده است. آیا شبح حقیقت را 
می گوید یا روح پلیدی است که از دوزخ آمده تا شاهزاده را به کاری 
اهریمنی وادارد؟ هملت گیج شده و تردید پیوسته عذابش می دهد 
ــف  ــد تصمیم بگیرد. هملت، در تلاش نومیدانه  برای کش و نمی توان
حقیقت، خود را به دیوانگی می زند. به اشتباه پولونیوس را می کشد 
و همین سبب می شود که افیلیا، دختر پولونیوس، که هملت زمانی 
ــتان  ــت بدهد. اوج هیجان داس ــه اش بوده، جانش را از دس دل باخت
ــابقه  ــود با لائرتیس مس ــت حاضر می ش ــت که همل ــه  ای اس صحن
شمشیربازی بدهد. لائرتیس، که پدر و خواهرش را از دست داده، به 
ــت و او هم می خواهد انتقام بگیرد. کلادیوس که  ــدت پریشان اس ش
حدس می زند هملت بیش از حد می داند، شمشیر لائرتیس را برای 
مبارزه با هملت زهراگین می کند. در عصر الیزابت، این صحنه پایان، 
احتمالا پر از جلوه های بصری خون بار بوده است. برای اینکه مبارزه 
ــد، مثانه خوک را پر از خون می کردند  ــیر واقعی به نظر برس با شمش
ــیر یا  و آن را زیر لباس بازیگران پنهان می کردند، که با برخورد شمش
خنجر سوراخ می شد. تماشاگران حتما مجذوب این قصه تلخ انتقام 
می شدند. که در آن شاهزاده - البته به بهایی بس سنگین- سرانجام 
ــنایی با نحوه  ــود انتقام مرگ پدرش را بگیرد». برای آش موفق می ش
ــپیر در این کتاب، بخشی ابتدایی از  بازنگاری نمایش نامه های شکس
هملت را نیز در ادامه می آوریم: «دانه های برف در بادی که اطراف 
ــالا زدم تا از گزند  ــنلم را ب ــید، می چرخیدند. یقه ش برج زوزه می کش
سرما در امان بمانم و نگاهم را به جایی دوختم که نگهبان ها گفته 
ــتم، با من  ــیو، قدیمی ترین دوس ــبح پدرم را دیده اند. هوریش بودند ش
ــاه دانمارک، مرده  ــیو بود که به من خبر داد پدرم، پادش بود. هوریش
است -در باغ خوابیده بوده که ماری او را نیش می زند -و هوریشیو 
بود که در مراسم خاکسپاری پدرم کنارم مانده بود. آن روز در وجود 
ــاهی برای همیشه  من هم چیزی مرد و همراه با پدرم در آرامگاه ش
ــود که نور و لذتی در هیچ چیز  ــد. اندوه من چنان عظیم ب مدفون ش

باقی نمی گذاشت...».

ــث»  ــپیر، «مکب ــای شکس ــی در تراژدی ه ــر زمان از نظ
ــاه لیر» ترکیبی از این  ــریع ترین، «هملت» کندترین و «ش س
ــوع اتفاق یا  ــان»، پیوند آن با وق ــت. منظور از «زم دو اس
ــا انتظار  ــد یا احیان ــت که رخ می ده ــه ای مهم اس حادث
ــاه  ــرعموی ش ــث، پس ــد. مکب ــد رخ ده ــه بای ــی رود ک م
ــت فاتحانه  ــجاع پس از بازگش ــکاتلند، از سرداران ش اس
ــود که او را  ــه جادوگر روبه رو می ش ــدان جنگ، با س از می
ــالار و پادشاه خطاب می کنند. پس از این  زین پس سپهس
زینهار، مکبث بی درنگ به «پادشاه شدن» اقدام می کند. او 
ــاه شود، پس باید پادشاه شود.۱ در هیچ یک  می تواند پادش
ــریع  ــپیری اقدام به عمل، چنین س ــای شکس از نمایش ه
ــتن  ــرد. در دیگر نمایش ها، کش ــورت نمی گی ــکار ص و آش
شاهان و سرداران با زمینه سازی یا در پایان نمایش، گاه در 
ــیله قاتل یا  ــگ رودررو یا به وس ــا در جن ــرج- زندان- ی ب
ــی که برای این کار آموزش دیده اند، انجام می گیرد،  قاتلان
ــکل آن رخ  ــن ش ــز در عریان  تری ــث همه چی ــا در مکب ام
ــتی فروکاهنده  ــا ماتریالیس ــا در این نمایش ب ــد. م می ده
ــاه  ــرعموی خود دانکن، پادش ــتیم. مکبث پس مواجه هس
ــه  ــت را ب ــن جنای ــد. او ای ــکاتلند را می کش ــروع اس مش
ــکارش بانو مکبث  ــک هم ــخصی و به کم ــئولیت ش مس
ــام می دهد «جان نازیبا»ی مکبث برای ارتکاب چنین  انج
ــطه ای»  جنایتی از به کارگرفتن هرگونه «میانجی» یا «واس
ــاه شود و لِیدی مکبث  پرهیز می کند! مکبث می خواهد ش
می خواهد ملکه شود. همین هم کفایت می کند. «تردید» 
آن هم از نوع هملتی اش، البته مانع «کسب و کار» است: 
«خواستن» و سپس خواست را به مرحله تحقق رساندن، 
یعنی کسب قدرت خود، می تواند هرچیز دیگری را توجیه 
ــزی جز تجارت صرف  ــم فروکاهنده به چی کند. ماتریالیس
رضا نمی دهد و خود را موظف به پروپاگاندا و ایدئولوژی 
ــازوکارهای قدرت  ــوم نمی کند. ظاهرا س ــه معنای مرس ب
ــش وسیع ایدئولوژی نیازی ندارد.  در عهد مکبث به پوش
ــرف همچنان که  ــم ص ــم؛ ماتریالیس ــوع ماتریالیس ــن ن ای
ــیر امور  برمی آید، فاقد هرگونه «تخیل» برای پیش بینی س
ــت. برای روشن شدن می توان مقایسه ای  و نهایت کار اس
ــان این دو  ــکولنیکوف انجام داد، می ــث و راس ــان مکب می
ــروژه، قتل با نیت  ــود دارد: در هر دو پ ــباهت هایی وج ش
ــتان  ــرد و خواننده از همان آغاز داس ــام می گی ــی انج قبل
ــود. بنابراین شگردهای پلیسی  ــنا می ش با چهره قاتل آش
ــل کار خود را با موفقیت  ــدان کارایی ندارد، هر دو قات چن
ــت، اما مسئله  ــن اس انجام می دهند. پس همه چیز روش
ــه تعبیری به مکافات  ــا به تبعات بعد از جنایت و ب تمام
بعد از جنایت ارتباط می یابد، زیرا هیچ یک از این دو قاتل، 
ــل تبعات کار خود  ــکولنیکوف قادر به تحم مکبث و راس
نیستند «باری اندیشه چیزی است، عمل چیز دیگر، تصور 
عمل چیز دیگر است و چرخ علیت میانشان نمی گردد»۲. 
ــی بود، اما  ــل زد با عملش یک ــت به عم آن کس که دس
ــت.  ــل، تاب تصور کاری را که کرده بود، نداش پس از عم
ــس از آن را جنون پس از عمل  ــن کار و تبعات پ ــه ای نیچ

نام می دهد. 
ــپیر معاصر ما»  ــان خود «شکس یان کات در اثر درخش
ــتن به وسیله مکبث را مهم تر و تحمل  تبعات بعد از کش
ــد. یان کات به  ــتن می دان ــخت تر از کش آن را به مراتب س
نکته مهمی اشاره می کند و آن «تخیل» است. او می گوید: 
تاب آوردن و تحمل کردن در بعد از اقدامی چنین هولناک، 
ــت که قدرت تخیل بیشتری دارند. به  از آنِ جان هایی اس

همین دلیل، او پیامدهای روحی کشتن شاه را در مکبث و 
ــان نمی بیند. او اگرچه هر دو را پشیمان  لیدی مکبث یکس
ــث را فاقد تخیل  ــاه می بیند، اما لیدی مکب ــتن پادش از کش
ــت  برای ادامه کار می داند و درباره اش می گوید او نتوانس
ــرانجام دیوانه شد و در جنون،  از خودش بگریزد تا که س
ــت. در خود فروماندن و به عبارتی از خود  خودش را کش
ــه در واقعیت  ــت ک ــی اس ــردن، همان فروکاهش عبورنک
ــتن تخیل  صرف می  ماند. این نوع توقف در خود، فروکاس
ــت، به همین دلیل در عمل  و خیال به حداقل ممکن اس
ــود. ماتریالیسمی  ــود و با آن یکی می ش خود غرق می ش
ــدارد و به  ــتن از خود را ن ــر توان گذش ــن صرف، دیگ چنی
ناگزیر به نهیلیسمی قوی منتهی می شود؛ نهیلیسمی که 
ــتن  ــز را «هیچ» می بیند. «لیدی مکبث: کامرواگش همه چی
ــندی، یعنی همه چیز را دادن و هیچ نیافتن،  اما به ناخرس
ــردن و در لذت پربیم  ــه نابودک ــپردن به ک دل به مرگ س

به سربردن»۳.
ــث و  ــان مکب ــابهاتی می ــه تش ــم ب ــاز ه ــه، ب در ادام

ــد هدف  ــان کات می گوی ــم. ی ــکولنیکوف برمی خوری راس
مکبث فقط پادشاه شدن نبود، بلکه او برای تأکید به خود، 
ــدن،  ــل کرد «مکبث نه فقط برای پادشاه ش مبادرت به قت
ــاختن خویش دست به قتل زده است.  بلکه برای مؤکدس
ــتن می هراسد  او از میان دو مکبث،  یکی مکبثی که از کش
ــت به انتخاب  ــت دس ــته اس و دیگری مکبثی که آدم کش
ــکولنیکوف نیز به دنبال مؤکدساختن خود  می زند».۴ راس
بود. او می  خواست خود را بسنجد که آیا توان آن را دارد 
که آدم بکشد. او تا بدانجا پیش رفته بود که مکبث رفته 
ــت. ندبه دروغین  ــود، اما اکنون نوبت مکافات عمل اس ب
ــراپا تزویر  ــرگ دانکن اگرچه س ــد از م ــاعتی بع مکبث س
ــت که ندبه و زاری می کند، اما  ــت، چون این قاتل اس اس
ــت که هرکس دیگری تاب تحمل آن را  آغاز مکافاتی اس
ــر برده بودم اگر  ندارد. «مکبث: چه خوش روزگاری به س
ــاعتی پیش از این ماجرا مرده بودم... جام زندگی به ته  س
ــت و جز دُرد چه مانده که این خمخانه بدان  ــیده اس رس

بنازد».۵

ــد از عمل چیزی  ــال، باوجود مکافات های بع بااین ح
ــی  ــث و حت ــکولنیکوف را از لیدی مکب ــم راس ــس مه ب
ــت تخیل نه به معنای  ــث جدا می کند. آن تخیل اس مکب
ــیر امور  ــردازی، بلکه به معنای قدرت پیش بینی س رؤیاپ
ــران. تخیل یعنی  ــوان روحی برای گذر از بح ــش ت و افزای
ــارج از خود را بپذیرد.  ــان های خ آنکه آدمی واقعیت انس
ــتقلال خیالی خود از دیگران،  این نوع تخیل با غلبه بر اس
بر واقعیت صرف خود فائق می آید تا که توان عبورکردن 
ــود عبور می کند، اما  ــکولنیکوف از خ از خود را بیابد. راس
ــته، چرخ می خورد، مکبث  مکبث در چارچوب قدرت بس
ــت تنها کسب قدرت را می فهمد. آیا این سیاست  از سیاس

همان اراده معطوف به قدرت نیچه ای  است؟
مکبث اگرچه روی پل پا می گذارد، اما روی پل متوقف 
ــتن از آن را ندارد همه چیز در او به  می ماند. او توان گذش
ــمی صرف پهلو  ــتی فروکاهنده که به ناتورالیس ماتریالیس
ــود: قتل اول به قتل های بعدی  ــته می ش می زند، فروکاس
ــه مبادرت به  ــش، او را وامی دارد ک ــد، موقعیت می انجام
ــش می رود که خودش  ــتن کند. این قتل ها تا آنجا پی کش
ــت فقط سیاست بسته یا  ــود. او از سیاس ــته می ش نیز کش
ــت در خود» را می فهمد. این سیاست  به عبارتی، «سیاس
برای بقا به بی واسطه ترین ابزارهای عریان قدرت متشبث 
ــود «او نه تنها می داند که می توان آدم کشت، بلکه  می ش

دریافته است که باید آدم کشت».۶
شکسپیر این بار تراژدی را در یکی از دیگر مصداق های 
ــه نمایش  ــث  و بانو ب ــره مکب ــن بار در چه ــا ای ــود، ام خ
درمی آورد. مضمون پیام شکسپیر روشن است، در تراژدی 
ــت رهایی» وجود ندارد، باز هم می توانیم مکبث  «سیاس
ــکولنیکوف مقایسه کنیم، جنایت راسکولنیکوف  را با ر اس
ــرانجام خود را  ــود. او س از قضا منجر به رهایی اش می ش
ــر از خود قرار  ــد و در پیوند با چیزی فرات ــزوا می رهان از ان
ــود و نمی گذارد ــش می ش ــیله نجات ــونیا وس می  دهد، س
ــکولنیکوف از پل  ــان راس ــی بماند بدین س ــود» باق «در خ

می  گذرد و راهی به دیگر سو پیدا می کند.
گاه  ــث،  لیدی مکب و  ــث  مکب ــای  گفت وگوه در 
ــی  ــه حال  وهوای ــه ب ــود ک ــدل می ش ــی ردوب صحبت های
ــه لیدی مکبث از  ــلا آنجا ک ــود، مث ــه ای تعبیر می ش نیچ
ــردار و دل به دریازدن  ــود می خواهد که «در ک ــر خ همس
ــد که در آرزوکردن» او از همسر دلاوری طلب  همان باش
ــق خود را  وثیقه این  ــتن شاه. او عش می  کند؛ دلاوری کش
ــر پاسخ  کار قرار می دهد و مکبث نیز باصراحت به همس
ــت مرد برمی آید،  ــد که «من دل آنچه را که از دس می ده
ــد، مرد نیست».  ــته باش دارم اما آنکه دل بالاتر از آن داش
ــته باشد، اما  و اینها همه می تواند وجهه ای نیچه ای داش
ــت، زیرا از خود  ــان نیچه ای نیس ــال، مکبث قهرم بااین ح
ــان  ــل متوقف می ماند. آنچه در انس ــذرد. او روی پ نمی گ
ــت و فروشد. آن  ــد اس ــت که او فراش ــت آن اس بزرگ اس
است که او توان عبورکردن از خود را دارد اراده معطوف 
ــر می کند، اما  ــت که اث ــه قدرت نیچه ای آن اراده ای اس ب
ــود. این اراده در عین معطوف بودن  بی درنگ محو می ش
ــدرت باقی نمی ماند.  ــت اما در ق به خود و تحقق خواس

مکبث ابرمرد نیست.
پی نوشت ها:

۱، ۴، ۶) شکسپیر معاصر ما، یان کات، رضا سرور
۲) نیچه 

۳ و ۵) مکبث، شکسپیر، به آذین

ــنامه ها» عنوان کتابی است از احمد شاملو  «دفتر چهارم: ترجمه نمایش
ــه  مجموعه آثار  ــت. جز این کتاب، که در ادام ــده اس ــر ش که به تازگی منتش
ــفر  ــراث» و «روزنامه ی س ــرش، «می ــاب دیگ ــت، دو کت ــاملو درآمده اس ش
ــت،  آن هم چاپ  ــده اس ــر ش ــالات متفرقه ی امریغ» نیز منتش ــت اثر ای میمن
ــفرنامه ای  ــالات متفرقه ی امریغ»، س ــت اثر ای ــفر میمن ــه ی س اول. «روزنام
ــاهان قاجار. و «میراث»  ــبک سفرنامه های ش ــت خیالی و طنزآمیز به س اس
ــده شاملو به همین نام است و ناتمام که بعدها  هم تکه هایی از رمانِ گمش
ــاس آن نوشته و حالا  ــت رفتن آن، فیلم نامه ای بر اس ــاملو به دلیل از دس ش

هرآنچه از رمان به جا مانده در قالب کتابی چاپ شده است.
ــنامه ها» نیز چاپ اول  ــنامه «دفتر چهارم: ترجمه نمایش اگرچه در شناس
ــه صورت تک کتاب  ــنامه ها پیش از این ب ــا درواقع این نمایش ــت ام آمده اس
ــاب و ادامه مجموعه  ــر نگاه در قالب یک کت ــده بودند و حالا نش ــر ش منتش
ــت. «مفتخورها» نوشته گرگه ئی چی کی،  ــاملو، آن را منتشر کرده اس آثار ش
ــی زیف و مرگ» نوشته روبر مرل،  ــته آندره ژید، «س ــیزدهم» نوش «درخت س
«نصف شب است دیگر دکتر شوایتزر» نوشته ژیلبر سسبُرن و «عروسی خون»، 
ــیا لورکا، نمایشنامه های  ــته فدریکو گارس «یرما» و «خانه ی برنارد آلبا» نوش
دفتر چهارم شاملو هستند. برخی از این نمایشنامه ها مقدمه ای کوتاه دارند، 
در مقدمه «سی زیف و مرگِ» روبر مرل آمده است که «درباره این نمایشنامه 
ــده  ــاطیر یونان گرفته ش ــز اینکه آدم های آن از اس ــادی نداریم. ج ــرف زی ح
ــی زیف در ادبیات جهان مظهر جاودانه گی رنج و  است» و اینکه «صخره س
ــنامه، سی زیف نه  ــت. و چنان که خواهیم دید، در این نمایش رنج جاودانه اس
پادشاهی بیدادگر، که میخانه چیِ هوشمندی است. و آنچه انگیزه عداوت با 
اوست در برابر مرگ، این بی عدالتی خوف انگیزی که بر آدمیان تحمیل شده 
ــرپیچی خود را می بیند».  ــی زیف سزای شورش و س ــت، و در حقیقت س اس
ــوایتزر»، نمایشنامه چهارم این  ــب است دیگر دکتر ش نمایشنامه ««نصف ش
مجموعه، سراسر در اتاق کار دکتر شوایتزر می گذرد، در بیمارستان لامباره نه 
ــه بود. «در گابون- مستعمره  ــتعمره فرانس در گابون آفریقا، که آن روزها مس
ــتانی سرهم بندی شده که خوابگاه هایش  آفریقایی فرانسه- در دفتر بیمارس
را از تنه درختان ساخته بام آنها را به نی و برگ های پهن و بلند پوشانده اند. 
ــت،  ــرگرم نواختن پیانو اس ــوز،  س مردی که در نور نیمرنگ چراغ های نفت س
ــوایتزر، دست از  ــت دیگر دکتر ش ــب اس به صدای زنی که می گوید، نصف ش
ــته لزوم  ــت که به جراح خس ــتیار اوس نواختن برمی دارد. این زن، ماری، دس
ــود. اما همان دم، از اعماق ظلمت، اخطاری که  ــتراحت را یادآور می ش اس
ــودک بیماری در  ــود به گوش می آید: ک ــدون تام تام مخابره می ش ــا طبل ب ب

ــتین لحظات اولین روز  ــب از نیمه گذشته و نخس ــتان است». ش راه بیمارس
ــق و مرگ قدم بر صحنه  ــت. آن گاه جنگ و عش ــده اس ماه اوت ۱۹۱۴ آغاز ش
ــکار می شوند که «در میان آنها  ــوایتزر چهره هایی آش می گذارند؛ و در کنار ش
سیماهای تاریخی ژنرال لیوتی و کشیش فوکو آشکارا قابل شناسایی است» 
ــازند که یکی از مقاطع دردناک تاریخ  و تضادهای اصلی فاجعه ای را می س
ــه ای از عمر چیزی  ــوایتزر،  مردی که «در هیچ لحظ ــت. دکتر ش ــریت اس بش
ــه ۱۸۷۵ در کایزرس برگ  ــت»، در یازدهم ژانوی ــود نخواس ــخص خ برای ش
آلزاس -که تا پایان جنگ اول جهانی قلمرو آلمان بود و پس از شکست این 
ــد- به دنیا آمد و پس از تحصیل در رشته پزشکی  ــور ضمیمه فرانسه ش کش
ــت و در آنجا بیمارستانی بنیاد گذاشت.  ــفه، به گابون بازگش و الهیات و فلس
ــیح و یوهان سباستیان باخ به شهرتی  ــانی در باب مس او «با تألیفات درخش
جهانی دست یافت». او که از ارگ نوازان برجسته دورانش بود و در نواختن 
ــوان «بزرگ ترین نوازنده»  ــاز تصنیف کرده بود عن ــاری که باخ برای این س آث
ــن حقیقت که  ــالگی پس از آگاهی  از ای ــی ویک س ــید، در س را یدک می کش
ــد پشت پا به شهرت  بیماری و جهل و فقر در آفریقا بیداد می کند مصمم ش
ــرف مرهم نهادن  ــود «تا باقی عمر را ص ــد و روانه آفریقا ش ــی اش بزن جهان

ــوایتزر تمام هزینه های  ــرزمین کند». ش ــت این س بر آلام همنوعان سیاه پوس
ــی فرابشری بیمارستان را ساخت و  ــتان را خود متعهد شد و با تلاش بیمارس
ــهرت جهانی اش به عنوان بزرگترین  ــتفاده از ش اداره کرد. و در این راه با اس
نوازنده ارگ  آثار باخ به پایتخت های بزرگ دنیا سفر می کرد و با رسیتال ارگ 
ــرد. در گفتارها  ــتان را تأمین می ک ــیقی هزینه بیمارس و ضبط صفحات موس
ــان اندیشمند و متعهد  ــوایتزر مشکلات فراوان برخورد انس و نوشتارهای ش
ــمند الهیات  ــژه اش به مثابه یک دانش ــز نظریات وی ــا جوامع جهل زده و نی ب
ــاب می آمد. «عروسی خون»، «یرما» و «خانه ی  زمینه های اصلی کار به حس
ــه دارد، یکی از لویی  ــر کتاب نیز دو مقدم ــه نمایش نامه آخ ــارد آلبا»، س برن
ــرح می دهد  پارو، که در بحثِ مفصلی جنبه های مختلف «تآتر لورکا» را  ش
ــه نکاتی را درباره  ــاملو،  مترجم ک ــری هم مقدمه کوتاهی از احمد ش و دیگ
ــورکا را باید  ــت «تآتر ل ــت. لویی پارو معتقد اس ــه آثار لورکا آورده اس ترجم
دنباله ی کارهایی به حساب آورد که در کتاب های شعر او روایت شده است: 
ــی که در جوانی با  ــیع از عکس های ــای رنگین و متحرک در ابعادِ وس پرده ه
ــی ها - که طرح هایی از آن ها در  ــته بود. در این نقاش ــالوادور دالی برداش س
ــد و در رمانس های تاریخی اش  ــاتِ گفت و گوییِ خویش زای ــاره ای از حکای پ
ــاس فوق العاده شدیدِ الزامات  ــاعرانه اش با احس آمده بود- همه ی نهاد ش
ــاعرانه به حساب  صحنه درهم آمیخت. در واقع تآتر لورکا را نباید یک  تآترِ  ش
ــی لورکا،  ــت که بگوییم: آثار نمایش ــت در این باره این اس آورد. قضاوتِ درس
ــان،  همه ی آن چه  ــه در تمامی ش ــت ک ــخت واقع بینانه اس تراژدی هایی س
ــت. در سراسر این  ــده اس ــعری لورکا را برآورده می کند ملحوظ ش ارزش ش
ــنامه ها، در هیچ لحظه ای تماشاچی از یاد نمی تواند برد که نویسنده،  نمایش
ــاعرِ «ترانه های کولی» است. هریک از نمایشنامه های او یادآور این  همان ش
ــعرِ خویش، شاعر در پسِ  ــت. اما در تآتر نیز، بدان گونه که در ش حقیقت اس
ــت شعر می سپارد تا  ــود. عنان خود را به دس موضوعِ نقل خود پنهان می ش
ــد». اکثر قهرمانان درام های لورکا بار میراثِ  او را به هرکجا می خواهد بکش
ــنن  ــومی خانوادگی،  بار س ــند، بار آیین و رس ــر دوش می کش ــی را ب گران وزن
ــاملو یادداشتی نوشته است:  ــخت گیر. در مقدمه کوتاهِ  دوم،  ش ستمگر و س
ــه «متن کلمات  ــاره می کند ک ــیِ خون». و در آن اش ــرای اجراهای عروس «ب
به صورتِ تداولی نوشته شده و بازیگر بدون شک آنها را با لحنِ تداولی شان 
ــود تا مفهوم  ــکل خاصی بیان ش بیان می کند». و پاره ای از جملات باید به ش
ــاند و در این باره توضیحاتی داده است. اینکه  موردنظر را به دقت تمام برس
بیان خاصِ  برخی از جملات در پاره های شعری اهمیت بیشتر دارد چون در 

این مورد لحن در وزنِ شعر نیز تأثیر می گذارد.
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